
«نقد قرآن»تکرار در قرآن با تأکید بر شبهات کتاب   تحلیل پدیده


  1سید محمود طباطبائی

 2روح اله دهقانی 

چکیده
در قرآن، در یک یا چند سوره به  ها برخی کلمات، جملات و حتی بعضی داستان

های اسلوب بیانی و  ترین مؤلفه اند که یکی از اساسی اَشکال گوناگون تکرار شده
ی اعجاز قرآن دانسته شده است. با کااو  در نماو و ساتک تعتیار و  دهنده نشان

شود کاه خداوناد در ورای هار  ترتیب کلمات، جملات و سیاق آیات فهمیده می
ای از طاعناان،  تکراری، منمور خاصّی در نمر داشته است. عاده هرچندعتارت، 

قرآن را زیار ، فصاحت و بلاغت «نقد قرآن »کتاب  ی مانند دکتر سها، نویسنده
که تکراری بودن عتاارات و واگگاان ایان کتااب، باا اعجااز  اند قائلبرده و  سؤال

بیانی آن تناقض دارد.با بررسای عتاارات، جمالات و قصار تکاراری در قارآن، 
بلاغت است؛  ی شود که بخشی مربوط به تکرارهای لفمی و از مقوله مشاهده می

خاطر اهدافی  ن نوع تکرار در قرآن بهبخشی نیز مربوط به تکرار محتوایی است. ای
مانند موعمه، تشویق، تهدید، رسوخ مطلب در اذهان، بیان عممت چیازی مانناد 

مخالّ  تنها نهو... آمده است. لذا تکرار در قرآن  مؤمنانروز رستاخیز و هشدار به 
 فصاحت، بلاغت و اعجاز آن است. ی فصاحت و بلاغت نیست بلکه نشانه

 بودن تکراری ی آن، اسرار تکرار، نقد قرآن، سُها، شتههقر  واژگا  کلیدی:

  :12/06/1398تاریخ پذیر :  -15/05/1398تاریخ دریافت
tabanet@um.ac.ir استادیار دانشگاه فردوسی مشهد .1

mahdi.mahdi.22@gmail.com  نویسنده مسئول(وسی)فرد دانشگاه اسلامی معارف مدرسی دکتری . دانشجوی2
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 . طآح مسأله1
دارای ابعااد گونااگونی از اعجااز جاوید پیامتر اکرم ی عنوان معجزه قرآن کریو، به

شود و هو اعجاز محتوایی را. لذا قرآن همگاان را باه  است که هو اعجاز لفمی را شامل می
اعجااز لفمای و  ی اند تاا مساهله ای تلا  کرده عدهخواند. در طول تاریخ،  هماوردی فرامی

های  هایی کاه از طریاق شاتکه محتوایی قرآن را زیر سؤال بترند؛ در این میان، یکی از کتاب
است که نویسنده این کتاب باا ناام مساتعار دکتار  نقد قآن شود، کتاب  مجازی پخش می

زیر سؤال بتارد. او در فصال کند که معجزه بودن قرآن را با شتهات مختلف  سها، تلا  می
کند و معتقد است قرآن کتابی است کاه  اشاره می« تکراری بودن قرآن»اول کتاب به بحث 

بزرگ آن را مثل بقره بخواند، با خواندن بقیه قرآن چیزی باه داناش  ی اگر کسی یک سوره
 ضاعف قارآن در نماو، ی شاود. در حقیقات ایشاان تکارار را نشاانه وی از قرآن اضافه نمی
 داند. فصاحت و بلاغت می

رسد این شتهه را از مستشارقان گرفتاه  التته این شتهه، شتهه جدیدی نیست و به نمر می 
است؛ چراکه بعضی از مستشرقان برای مورد تردید قرار دادن آسمانی و وحیانی بودن قارآن، 

ی، ضمن علم مقالهاین  اند که این کتاب، حاوی مطالب مکرّر و ناهمسان است. ادعا کرده
 تکارار آیاات، ی به پدیده ،نقد قآن از آیات تکراری مطرح شده در کتاب  یبررسی موارد

 در قصر قرآن، پاسخ خواهد داد. آنو ساختار  ی فلسفه

 پیشینه تحقیق .2
 «الحیاوان» کتااب در «جاحظ» نموده، اشاره قرآن در تکرار موضوع به که کسی اولین

 واعاظ حساین الادین کماال ،"التتیاان" در طوسای شایخ: مانناد مفسران از برخی. باشد می
 الاازام فاای الصااادقین ماانه " تفساایر در کاشااانی اللااه فتح ماالا ،"علیااه مواهااب" در کاشاافی

 در مغنیااه محماادجواد ،"اللااه کاالام تفساایر فاای الصااافی" در کاشااانی فاایض ،"المخااالفین
 آیاات ذیال خاود، نگارشاات در "القارآن هدی من" در مدرسی محمدتقی سید ،"الکاشف"
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 موضاوع ایان باه «الکاافرون» و «القمار» ،«المرسالات» ،«الارحمن» مثال مشاهور مکرر
 بان حمازه بن محمود ی نوشته "القرآن فی التکرار اسرار" عنوان با نیز هایی کتاب. اند پرداخته

 رپریچها توسا  "کریو قرآن مفاهیو و الفاظ تکرار تحلیل و تجزیه" همچنین  و کرمانی نصر
 نوشاته عزتای جاواد تاهلیف "قرآن در تکرار پدیده بررسی" عنوان با ای نامه ایانپ نیز و ساروی

 .  است شده
 بان محماد: مانناد اند؛ نوشته طورکلی به قرآن قصر تکرار ی زمینه در مطالتی نیز برخی

 علاوم" در حکایو محمدباقر ،"القرآن علوم فی الترهان" کتاب در زرکشی الدین بدر عتدالله
 اللاه خلف دکتر ،"الکریو القرآن فی الموضوعیه الوحده" در حجازی مودمحمدمح ،"القرآن

 المعجازه" در ابوزهره محمد ،"القرآن علوم فی متاحث" در القطان مناع ،"القصصی الفن" در
 در معرفات اساتاد و "الاسالامیه القصاه خصاائر" در جارار فریاز ماهمون ،"القارآن الکتری

 حضارت داساتان تکارار   تفسیری بررسی" عنوان با رندهنگا از هو ای مقاله. "وددر  و شتهات"
 شاده نوشته «تکرار» مورد در هو دیگر ی مقاله چند التته. است شده نوشته قرآن در "موسی
 نیاز قارآن عتارات و آیات تکرار بلاغی علل به شده، برده نام مقالات و کتب نوعا   که است

 .اند پرداخته

 شناسی مفهوم. 3
به معنای دوباره گفتن، اعاده کردن، عملای « تکرار»مده است: در کتب لغت فارسی آ

: 1373تن یک مطلاب اسات. )دهخادا، گفتن و چندبار گفبار انجام دادن، باز را دو یا چند
؛  یعنی رجوع «الکر  »نیز آمده است: « لسان العرب»در ( 1/1126: 1376؛ معین، 4/6049
رَ الشی»  (5/135تا:  اعاده کرد. )ابن منمور، بی درپی پییعنی آن چیز را «  ء و کرْکره کرَّ

نیسات و هار دو باه یاک معناا « تکارار»و  «اعاده»بین فرقی  ،با توجه به معانی مذکور
 فرق قائل شده و گفته است:« اعاده و تکرار»ولی ابوهلال عسکری بین  ،هستند

ن بار گفت گفتن چیزی است برای یک یا چندین بار، ولی اعاده برای یک ،کرارت»
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 و زمانی ،کند فقط یک بار گفتن را افاده می ،«اَعادَ فلانٌ کذا» :است. وقتی گفته شود

ی مبهم است و معلوم نیست دوبار گفته یتعداد بازگو ،«کرَّرَ فلانٌ کذا: »که گفته شود

 ( 138: 1426)عسکری،  «یا چندبار گفته شده است.

در تعریف تکرار  جواهآ البلاغرهلف مؤ  است.« اعاده»اعوّ از « تکرار» ،با این بیانلذا 
رساد  مای ( به نمار229: 1417)هاشمی، «. ذکرُ الشیء مرّتین أو اکثر لأغراض»نویسد:  می

عام است و حالت شفاهی و کتتی یاک « ذکرُ الشیء»لفظ  چراکه ؛این تعریف جامع باشد
 شود. می سخن را شامل

متفاوت که بازگشت به معناای واحاد یا با لفظ واحد است و یا با الفاظی  ،بنابراین تکرار
برای بیان شادّت عممات و یاا ختار دادن از خاوف و  ،تکرار کلمه ،د و در میان عربندار 

( این ستک در قارآن هاو باه کاار رفتاه 25: 1431خضری، است. )امری رای  بوده  ،خطر
گااه تکرار در اختار و قصر را باه خاا ویژه بهابن قتیته، تکرار در آیات  قرآنی و  است. طر آ

ای در قارآن  از خواب غفلت دانسته و در باب تکرار کلام یا کلماهها  کردن و بیداری انسان
یعنی قارآن مجیاد باه زباان عربای و ساتک و رو  « هقوم   سان  بل   لَ زَ قرآن نَ »گفته است که 

یاز و تکارار ن (225: 1401)ابن قتیته، « کرارو التّ ه  ت  ذاه  ن مَ م   وَ »زبانان نازل شده است  عرب
 های ایشان در کلام است. از رو 

 تکآاری بود  قآن   ی شبهه. 4
 یتکارار ،کناد مای مطارح نقد قرآن کتاب در فصل اول شتهاتی که دکتر سها  ازجمله

خلاصاه بیاان  طور باهابتادا ساخن ایشاان را جهت روشان شادن مطلاب،  .بودن قرآن است
 گوید: دکتر سها می پردازیو. می کنیو و سپس به نقد آن می

کید بر أو بیش از همه ترساندن از قیامت و ت  ن صدها بار تکرار شدهآاصلی قرهای  پیام

بار آمده باشند.  اند. در قرآن مفاهیم کمی هستند که یک تکرار شدهوحدانیت خدا و...

بزرگی مثل بقره را  ی سوره ترین کتاب موجود باشد. اگر کسی یقرآن شاید تکرار
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 (27: 1391)سها،شود. نمی آن چیز زیادی به دانش وی اضافهخواندن بقیه قربخواند، با 

 داستان حضارت موسای مثلا   ؛کند هایی از تکرار مطالب در قرآن بیان می سها مثال 
رج  اسات. عتااراتی مثال سوره تکارار شاده  34بلند و کوتاه در  صورت به رجرآ  ت   ات  ن  ن ی م 

ری ع  آ  افت   ن  م  م   م  ظل  ن ا  م   و  بار،  40 نهارا ال  ه  حت  ت   رل  ر ه  ی الل  ری   و  باار،  9 بذ  الک  ر و   د  عب  ن م 

  لله  ا   بار و 10حداقل  مه  ع  نف  ل ی   م و  ه  آ  ض  ا ل ی  م   الله   دو   
 
 ال

 
ر و   وات  امالس   ق  ل  ذی خ ی الرض ف 

را   ة  ت  س   مرتته در قرآن تکرار شده است. ایشان معتقد است کل محتوای قارآن را بادون  7 امی 
 (28: 1391سها، درصد از حجو قرآن جای داد. ) 20توان در  می تکرار

 در قآن  و اسآار ن  تکآار ی  پدیده. 5

و گفتگوهاا را برانگیختاه اسات و ها  ای است که بسیاری از بحث تکرار در قرآن پدیده
اناد.  بحاث کاردهنیاز آن دانشمندان علوم قرآنی در مورد تکرار الفاظ، عتارات و قصر قار 

 های قارآن وجود عتارات و جملات همگون در برخی از ساوره ،کنندگان قرآن مجید تلاوت
و ابتدا انواع تکارار در قارآن را مطارح کارده این قسمت، کنند. در  به وضوح مشاهده می را

، باه علال تکارار در نقد قآن کتاب  ی مطرح شده توس  نویسنده ی  سپس با توجه به شتهه
 شود. قرآن پرداخته می

 انواع تکآار .5-1
 تکرار شده است. در قرآن بار  136که  «موسی» ی مثل کلمه ؛تکرار لفظ

 :تکرار جمله
ی مانناد: ؛های مختلاف کامل در میان سوره ی تکرار جمله .1 ترآ 
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  :مانند ؛تکرار یك جمله در فواصل آیات یك سوره. 3
 
رأ ب 

 
ء   ف

 
را نل م  ک  بِّ ا    ر  ب 

ِّ
رذ ک  کاه  ت 

یل  مرتته تکرار شده و  31سوره رحمن در  ذ   و  ئ 
م  ین   یو  ب 

ِّ
ذ ک  م  ل   10رسالات نیاز در ساوره م ل 

 مرتته آمده است. 

احکامی که برای  مثلا   ؛کند در چنین مواردی محتوا تغییر می : التتهتکرار آیات الاحکام
عماران  حا  و آل ی غیر از آن چیزی است کاه در ساوره ،بقره عرضه شده ی ح  در سوره

 غیار آن چیازی اسات کاه در ،بقاره آماده ی عرضه شده است. احکام طلاقی که در سوره
 (57 :1972طلاق و احزاب آمده است و... )عتدالحافظ،  های رهسو 

 .ها وحوادث نو در مواضع متعدد در صحنه ،تکرار سرگذشت پیامتران و اقوام گذشته
پرساتی  ، متارزه با شرک و باتتوحید، قیامت ی لههمس :مانند ؛تکرار موضوعات مختلف

 :تکرار در قرآن وجود دارد دو نوع :توان گفت می درمجموعهای مختلف قرآن.  در سوره

 ؛از تکرار یک لفظ یا جمله اعوّ  ؛ا تکرار لفمی
 لفظ متفاوت است. هرچند ،وم و محتوا تکرار شده؛ یعنی مفهتکرار محتوایی ا

 قآن  در تکآار ی فلسفه. 5-2

 تکآار یک لفظ ی . فلسفه5-2-1
رذی : ی در آیاه« قاوه»و  «ضعف»مانند  :ظاهری است و معنا متفاوت ،تکرارا 

 
ره  ال الل 

ق  ما  ل 
 

 یخ
ً

ة یب  فاً و  ش  ع  ة  ض  و 
 
د  ق

ع  ن  ب  ل  م  ع  م  ج 
 
ةً ث و 

 
ف  ق ع  د  ض 

ع  ن  ب  ل  م  ع  م  ج 
 
ف  ث ع  ن  ض  کم  م  ق  ل 

 
یشاء  و  خ

رردیم ق 
 
لرریم  ال ع 

 
ررو  ال معنااای ضااعف متفاااوت اساات و مقصااود از  ،در ایاان آیااه (54)روم،  ه 

ساوم، پیاری  «ضاعف»طفال و  دوم، جناین و «ضاعف»اول، نطفه یا خااک و  «ضعف»
کاودک  ی اول، حرکت و گریه ی «قوه»نیز چنین است و مقصود از  «قوه»است. در مورد 

ساات. دوم، اسااتعداد نهااایی انسااان بعااد از بلااو  ا ی «قااوه»باارای باارآوردن ضااروریاتش و 
رر اء  :  در آیااه« الاحسااان» مانناادو ( 124: 1987)عتاادالقادر حسااین،  ررل  ج  ل   ه  سررا   إ  ح   
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سا    ح   
 

دوم، ثاواب  «الاحساان»اول، عمال و « الاحساان»منمور از که  (60/ )الرحمن الْ
 (4/453  :1407ری، است. )زمخش

رن  : ی تکارار ناداء و مناادی در آیاه مانند :مقتولیت کلام نزد سامع ا ام  ی ء  رذ 
 
َ  ال را

 
و  ق

یل  الآ   ب 
کم  س  د 

ه 
 

و   َ ع  ب 
م  ات  و 

 
ری  یاق ة  ه  رآ  خ  رع  و  إ    ال  ت  یا م  ن  یروة  الرد  ح 

 
ه  ال  ِ را را ه  م  ن  م  إ  و 

 
اد، یراق ار   ش  د 

ار آ  ق 
 
نداء را به دلیل توجه دادن به انتساب خود به آنهاا  ،مؤمن در این آیه( 38-39/ )غافر ال

. مقتاول واقاع شاود نکلاماش نازد آناا و تکرار کرد تا بدین وسیله از قومش دلجویی کرده
 (1987:118)عتدالقادر حسین، 

بااز آوردن  ،گویاد: تکارار زرکشای میخوف از نسیان در صورت طولانی شدن کلام  ا
لفظ یا مرادف آن لفظ برای ثتوت یک معنا در ذهن اسات کاه ممکان اسات ایان لفاظ باا 

( ایان 3/16 تا: بیر به فرامو  گردد. )زرکشی،افتادن فاصله در میان کلمات و عتارات دیگ
رو    :ی به عنوان مثاال در آیاه ؛شود می دیده نیزتکرار در قرآن  نوع ح  آ  رذین  یف 

 
ن  ال رب  س  ل ت ح 

ذاب   م  ع  ه 
 
ذاب  و  ل ع 

 
ن  ال ة  م  فاز  م  م  ب  ه  ن  ب  س  لا ت ح 

 
وا ف ل  ع  م  یف 

 
ما ل وا ب  د  م     یح 

 
و   َ ب  ا و  یح  و  ت 

 
ما َ لیم  ب 

 
َ 

خااطر  باهباشاد کاه  اول می« تَحسَاتَنَّ  »آوری وم بارای یاادد «تَحسَتَنَّ »(  188/ )آل عمران
 (163تا:  کرمانی، بیموشی تکرار شده است. )یادآوری و ترس از فرا

 تکآار جمله ی . فلسفه5-2-2

خاورد  باه چشاو می ،های متعدد هو در یک سوره و هو در سوره ،تکرار جمله در قرآن
 :موارد ذیل باشد تواند ترین اغراض تکرار این جملات می که مهو

 » مانند: :تعمیو ا
 

ة یل 
 
ر ل د  ق 

 
ناه  فیات در آی «ال

 
ل ن   

 
ا َ ن  ر    إ 

رد  ق 
 
 ال

 
رة یل 

 
را  مرا ل د 

 
ر  و  مرا َ

د  ق 
 
ة  ال

یل 
 
ل

آ   ه  ف  ش 
 
ل

 
ن  َ یآ  م 

 
ر  خ

د  ق 
 
 ال

 
ة یل 

 
 :  گوید علامه طتاطتائی در المیزان می( 1-3)قدر،  ل

« 
 

ة یل 
 
را  ما ل د 

 
ر  و  ما َ

د  ق 
 
 ؛کنایه است از جلالت قدر آن شب و عظمت منزلتش ال

القدر را بیاورد، خود آن را تکرار  هچون با اینکه ممکن بود در نوبت دوم ضمیر لیل

براى بار  «و ما ادراک ما هى، هى خیر من الف شهر» توانست بفرماید: کرد. با اینکه مى
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یآ  و  دوم و بار سوم خود کلمه را آورد و فرمود: 
 

ر  خ
د  ق 

 
 ال

 
ة یل 

 
ر  ل

د  ق 
 
 ال

 
ة یل 

 
را  ما ل د 

 
ما َ

آ   ه  ف  ش 
 
ل

 
ن  َ  (20/33: 1417)طباطبائی،  .«م 

ن  عتارت  مانند :تهدید ا م    و  م  ل  ظ 
 

ن    َ م  آی  م  ت 
 
با  اف ذ 

ه  ک 
ی الل  ل  های متعادد  کاه در ساورهع 

همچناین آیااتی کاه  ( و7/ ، صاف48، عنکتاوت/ 18، هاود/93و21/ آمده اسات. )انعاام
 مربوط به جهنو و جهنمیان است.

ات  عتارت  مانند :ترغیب و تشویق ا ن  آ   ج  ن    ت ج  هار  م  ن 
ا الْ   ه  ت 

ح  خااطر تشاویق  هکه با ت 
 بار در قرآن تکرار شده است. 40آن، حدود  ی به سوی عمل صالح و نتیجهها  انسان

کید ـ کیاد بار نکتاههای  یکی از انگیزه: خاطر اهمیت موضوع هب تأ ای مهاو و  تکرار، ته
نهد و گااهی لازم اسات بارای  نمیگفتن، اثر لازم را در مخاطب  بار حیاتی است که با یک

یاا توجاه دادن او باه و القای بهتر مطلب به مخاطب یا تثتیت هرچاه بیشاتر آن در ذهان وی 
ی دربااره تکارار زرکش بار با یک تعتیر تکرار شود.، چندمورد نمر ی اهمیت موضوع، جمله

 گوید:  در قرآن می
ست که در خطاب خود هرگاه تحقق و نزدیکی چیزی را اراده کند ا عادت عرب این»

گویی تکرار را جانشین قسم یا تلاش در فراخواندن ـ  ،یا قصد فراخواندن به آن کند

دین همانا قرآن هم به زبان آنها نازل شده است و ب و کند وقتی قصدْ خواندن باشد ـ می

.« گردد ناتوانی آنها در معارضه با قرآن هم ثابت می روش بر آنان اتمام حجت شده و

 (9/ 3 تا: زرکشی، بی)

شاود کاه در آیاات  می گفته ،سهادکتر بنابراین در پاسخ به اشکالات مطرح شده توس  
کیدا بت توحید، معاد و حیات پس از مرگ و متارزه با شرک و ی مسهله ،قرآن ت پرستی با ته

فراوانی به صور مختلف مطرح شده و همه بیانگر اهمیّت خاصّی است که قارآن بارای ایان 
لاذا در  ،دیان اسالام اسات و اساسای از مسائل مهاو ،و معاد أچون متد ئل است؛ و مسهله قا

 ایان موضاوعباه  ،باا الفااظ مشاترک آن،جای  و در جایشده بر آن کید بیشتری ته  نیزقرآن 
 پرداخته شده است.
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 ،بیان حداقل سه مورد از علل تکرار لفمی و چهار مورد از علل تکرار جمله در قارآنبا  
با وجاود ایان فوایاد، تکارار در  ودارای فوایدی است  ،آید که تکرار می دست هاین مطلب ب

فصااحت  معتقد است که جواهآ البلاغهنامطلوب و مخلّ فصاحت نیست. نویسنده  ،قرآن
یعنی لفظ  ؛کثرت تکرار است ،یکی از آنها و یابد می یب تحققکلام با مترّا بودن از شش ع

 ،حارف باشاد فعال و ،خواه ایان تکارار در اساو ،چندین بار بدون فایده تکرار شود ،واحد
( بر اساس ایان گفتاار اگار بار تکارار 1417هاشمی، رک: یا ضمیر. ) خواه در اسو ظاهر و

 مخلّ فصاحت نیست. ،ای مرتب باشد لفظ فایده

 یک معنا با الفاظ متفاوت تکآار ی فلسفه. 5-2-3
هاای متعادد و عااجز باودن عارب از آوردن  وارد کردن یک معنی به صاورت تحدّی: ا

قارآن »گویاد:  مصطفی صادق رافعای مای ها، حالت تحدّی است. حداقل یکی از صورت
تاا عجاز عارب را از آوردن  ،ان کردهبه تعتیرات مختلف بی ،یک موضوع را در موارد متعدد

 (161: 1361)صادق رافعی،  «.یک معنی ثابت نماید ی مانند هر کدام از تعتیرات درباره

نوعی  ،چند تکرار یک معنا با الفاظ متفاوتد این مطلب را در نمر گرفت که هر التته بای
ز قارآن فقا  اعجاا رسااند امّاا تحادّی   تحدّی است و فصاحت و بلاغت بیاانی قارآن را می

، اعجاز شود و در حقیقت می مربوط به اعجاز بیانی نیست بلکه اعجاز محتوایی را نیز شامل
 کید اعجاز محتوایی آن است.بیانی، ته 

لی ی آیه ن  ع  ج 
 
ن س  و  ال  

 
ت  الْ ع  م  ت  ن  اج  ئ 

 
ل  ل

 
رو    ق

 
ره  و  ل ل 

 
ث م  و   ب  ت 

 
أ ن   ل ی  آ  ق 

 
ا ال

 
ل  هذ

 
ث م  وا ب  ت 

 
أ    ی 

 
َ 

یآاً  ه 
ض  ظ  ع  ب  م  ل  ه  ض  ع  ( ظهور در این دارد که به تمامی خصوصایات قارآن و 88/)اسراء کا   ب 

تحدی شده، نه تنها به فصاحت و بلاغات لفاظ  ،صفات کمالی که از نمر لفظ و معنا دارد
جان و اناس را  ی دیگر معنا نداشت که همه ،معجزه بودن لفظ آن بود ،زیرا اگر منمور ؛آن

 را توانناد مثال آن نمای ،عارب جماع شاوند ی فرمود: اگار هماه هد، بلکه باید میدخالت د
ا ،( بنابراین نتاید در موارد تکراری13/201 :1417بیاورند. )طتاطتایی، رف تکارار را فقا  ص 
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وجود دارد و کسانی کاه  نیزاعجاز لفمی، اعجاز محتوایی  علاوه بر ،قرآن در چراکه ؛بتینیو
 .اند وایی مورد تکرار را نادیده گرفتهاعجاز محت ،اند احت دانستهتکرار لفمی را مخلّ فص

نهاا از عتودیات آقارآن کاریو بارای اصالاح بشاریت و نجاات  تفاوت فهو مخاطتان: ا
إ    فرمایاد: کاه می ؛ چنانبازگرداندی انسان را به او  شدهخدا نازل شده، تا کرامت گمغیر 

ی   تی  ه  ل  ی ل  ا   یهد  ء  آ  ق 
 
ا ال

 
ذ ات  ه  ح  رال   ِ رو   ال ل  م  ین  یع  رذ 

 
ین  ال ن  م 

رم  م 
 
  ال

شرآ  م  و  یب  و 
 
ق

 
رآًا  َ ج 

 
رم  َ ه 

 
   ل

 
َ

یآًا و باه آن کناد،  هادایت می ،کاه پایادارتر اسات  ایان قارآن باه آیینای قطعا  (؛ 9اسراء/)کب 
   ود.دهد که پاداشی بزرگ برایشان خواهد ب ، مژده میدهند انجام میمؤمنانی که کارهای شایسته 

بارای تحقاق  ،هاا قارآن کاریو در قتاال ایان تفاوت و مردم با یکدیگر تفااوت دارناد اما
بار باا  ناچار است موضوع واحد را چندین بار بیاورد؛ یک ،اغراض و وصول به اهداف خود
 (162: ی  . )ساروی،بار با تصریح و زمانی با اشاره شدّت و بار دیگر با نرمی، یک

ذین  یفرماید:  خداوند متعال می :ذهن و جان مخاطبت مطلب مکرر در یتثت ا
 
ا ال یه 

 
ا َ

و    ل  م  ع  ما ت  بیآ  ب 
 

ه  خ ه  إ    الل  وا الل  ق  د  و  ات 
غ   ل 

ت  م  د 
 
س  ما ق ف  آ  ن  ظ  ن  ت 

 
ه  و  ل وا الل  ق  وا ات  ن    (18)حشر/  نم 

. ه اساترار فرماودی تثتیاتش در قلاوب تکاامر به تقاوی را باراخداوند، ی فوق،  در آیه
 (4/50: 1407زمخشری، )

رآاً  مانند:و  آ  یس  س  ع 
 
ع  ال آاً إ    م  آ  یس  س  ع 

 
ع  ال إ    م 

 
دوم تکارار  ی جمله که (5-6)شرح/ ف

معنای آن را در جان مردم پابرجا نماوده و آن را در  اول است تا آن را تثتیت کرده و ی جمله
 (4/77: 1407زمخشری، ها بنشاند. ) قلب

را تکارار  ای ، جملاهنیاز به تکرار است. قرآنعلت اصلی تکرار کلام،  :مقتضای حال ا
شاماری  بای ی ادلاه ی کند که نتیجاه کند که هزاران نتیجه دارند و ارشاداتی را تکرار می می

عاالو و متعاقاب آن، بناای جااودانی  یپاشایدگی اجازا هاومانند: وقایع مربوط باه از  ؛است
نه تنهاا نقضای در بلاغات  ،گونه جملات و آیات لو فانی و تکرار اینآخرت به جای این عا
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 :1407زیرا حسب مقتضای حال است. )سااروی،  ؛باشد نیست؛ بلکه در نهایت بلاغت می
باه اقتضاای حاال و مقاام  ،ای کلمه یا جملهاگر به نقل از المعجزات القرآنیه( بنابراین ، 164

کناد  می خوشایند است و در حقیقت مطلب اقتضادر این صورت ترک  تکرار نا ،تکرار شود
 ( 52تا:  که کلمه تکرار شود. )خطّابی، بی

 فرماید:  گونه بیان می لزوم تکرار را این سرّ  جوادی آملی الله آیت: ها انسان هدایت افکار ا
در مقام تکرار در قرآن کریم از آن روست که قرآن کتاب نور و هدایت است و »

با زبانی خاص ادا شود تا ویژگی  ،هدایت لازم است مطلب واحد در هر مناسبت

شود و  موعظه داشته باشد، بر خلاف کتب علمی که هر مطلب تنها در یک جا بیان می

ن است که شیطان و نفس لزوم تکرار در کتاب هدایت آ تکرار آن سودمند نیست. سرّ

وسته به اضلال آدمی مشغولند و کار آنها اگرچه اماره که عامل ضلالت و عذابند، پی

شود؛ از این رو تکرار ارشاد و هدایت نیز ضروری  شود، لیکن ترک نمی گاهی کم می

 (51-1/52: 1381)جوادی آملی، «. است

های خفتاه و اهمیات  بیدارسااختن افکاار و وجادان ،هاا رهتاری فطرت ،هدایت افکاار
ساخن باه میاان در موارد مختلفی به طور مکرر  ،کند که از یک موضوع موضوع ایجاب می

نمار عاواملی   د. از ایاننآی دست نمی های مکرر به بدون یادآوریمقاصد یاد شده، زیرا  آید؛
کند که قرآن بسیاری از نکات اجتماعی و اخلاقی را در موارد متعاددی متاذکر  ایجاب می

و اساس سخن گفتن بر طتاق  بلاغت ی نه تنها عیب نیست بلکه پایه ی،گردد و چنین تکرار
 (22-1/23: 1360مقتضیات است. )ستحانی، 

 تکآار قِص ی فلسفه. 5-2-4
های بیان قصّه در قرآن کاریو، شااخر تکارار یاک داساتان واحاد در  ازجمله شاخر

ای  هاای قرآنای، پااره تکارار در داساتان ی ایان پدیاده ی درباره .مواضع مختلف قرآن است
رار گساترده در قارآن کاریو، یاک چنین تک رخی گویند: اینب اشکالات مطرح شده است؛
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مرتته در قارآن آورده شاد،  که یک یک داستان، همین آید؛ زیرا ضعف به حساب می ی نقطه
تربیتای و تااریخی آن را تادارک خواهاد کارد. ایان اشاکال، پیشاینه  ،تمامی اهداف دینای

راغاب اصافهانی و  مفآداتبه همین جهت در  ؛ای در گفتگو و متاحث علمی دارد دیرینه
 یابیو. شیخ طوسی اشاراتی به این مطلب می تبیا در مقدّمه 

امّاا  ،له را به طور اساسی حلّ نکرده استهرسد که مس به نمر می هرچندشیخ طوسی 
طارح در سطح متاحث قرآنی م، اشکالمسهله و یابیو که این  کو، از اشارات او در می دست

گفات ایان اسات کاه  توان در مورد تکرار قصر آنچه می( 366تا: بوده است. )حکیو، بی
لاذا آنچاه در  ؛گیرناد باشند و از واقعیت و صداقت الهاام می محور می هدف ،قرآنی قصر

باا هادف  ،قرآنی، اصاالت ی ی است این است که در قصّهقطع قصر تکرار ی مورد فلسفه
ما در اینجا با اغماض از  ها، تکرار لازم است. گاهی برای رسیدن به اهداف قصّه باشد و می

یاک داساتان واحاد را در قارآن  تکارار ی توانند پدیاده پاسخ فوق، برخی از وجوه را که می
 :شویو یادآور می کریو تفسیر کنند،

 :ظاهری و بدوی است ،های قرآن تکرار در داستانا 

زیرا یک قصّاه اگرچاه در جاهاای مختلاف  ؛تکراری وجود ندارد ،های قرآن در داستان
های  داساتان و های  بخشای از آن  کاه گویاد شود ولی نمر دقیق و جساتجوگر می بیان می

دا و ارائه( تکرار شده باشاد ز حیث انیست که در شکل واحدی )چه از لحاظ اندازه و چه ا
 دهاد کاه حقیقتاا   معناای جدیادی می ،با توجه به سیاق ،جا بخشی از قصّه تکرار شدهو هر 

غیار از هادفی  «طاه» ی در سورهموسیحضرت  ی هدف از قصّه تکراری نخواهد بود.
یاک داساتان مساتقل و در «طاه"«  ی این قصه در ساوره .دارد «نمل» ی است که در سوره

این یک قصّه اسات و آن یاک  ،از جهت ادبی اما نیز داستانی مستقل است «نمل» ی سوره
باه نقال از  168: 1407ختلافی و نه تشابهی. )سااروی، اقصّه دیگر؛ لذا نه تکرار است و نه 

 الله، الفن القصصی( دکتر خلف
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 :تعدد اغراضا 
در قرآن در راستای  بر هر قصه در قرآن، اغراض و اهدافی مترتب است و تکرار قصر 

های تکراری دقت گاردد،  باشد، لذا اگر در قصّه همان اهداف و اغراض اصلی در قصه می
با هدف خاص مطرح شده است و همان قصّاه در  ،در جایی  قصهیک شود که  ملاحمه می

 کند. جای دیگر، هدف دیگری را دنتال می

گونه نیست که متن یاک داساتان باا ماتن دیگار آن  دانن کریو بها در قرآ تکرار داستان 
یکنواخت و یکسان بوده باشد؛ بلکه موارد مختلف تکرار یاک داساتان در بعضای تفاصایل 

های بیانی  هریک از شیوه ؛متفاوت است قرآنی کاملا   ی بیان آن قصّه ی هقصّه، و نیز در شیو 
ی دینی دیگر متفاوت است و آن محتاوای دارای یک محتوای دینی است که با محتوا ،قرآن

ناامیو؛ و  می «سایاق قرآنای»گردد؛ ما این پدیاده را  بیانی دیگری عرضه می ی هدیگر با شیو 
گردد که تکرار صاورت گیارد، تاا ایان منماور و هادفی کاه از یاک  همین امر، موجب می

ان داساتان در منمور و هدف مورد توجاه از هما است، و باداستان در این سیاق مورد توجّه 
هو اخاتلاف در  مناع القطان،( 369 :تا بی، سیاق دیگر، متفاوت است، تحقّق یابد. )حکیو

معاانی قصّاه را در مقاامی هاو کند و  بیان می تکرار قصرهای  اغراض را یکی از حکمت
 شامارد. اماات دیگار باه مقتضاای حاال آماده اسات، برمیعناایی اسات کاه در مقغیر از م

 (308: 1401القطان،  )مناع

کید مفاهیو دینی ا  :ته
های تکرار یک قصه در جاهای مختلف به این جهت است کاه قصاه  یکی از حکمت 

کید بعضی از مفاهیو دینی و اسلامی در نازد مسالمین می باشاد.  در قرآن، اسلوبی جهت ته
 را، سرایی در قارآن گویی و داستان قرآن کریو، قصّه معتقد است که هید محمدباقر حکیوش

کید نهادن بر بعضی مفاهیو اسلامی در نزد امّت مسلمان قرار داده است. به  اسلوبی برای ته
زندگانی مسلمانان، در نزول آیاات مختلاف داساتانی  این ترتیب که حوادث و وقایع پیرامون
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قرآن لحاظ گردیاده، و آن حاوادث و وقاایع، باا توجّاه باه وحادت اهاداف و مضاامین، باا 
 رویدادهای واقعی داستان پیوند داده شده است. 

این برقراری پیوند و ارتتاط میان مفهوم و برداشت اسلامی از قصّه، با واقعیت بیرونی که 
تواند یاک فهاو اشاتتاه را از مفااد و مفهاومی کاه خداوناد  اند، می زیسته با آن میمسلمانان 

خواسته است که امّت اسلامی از آن داستان داشته باشاند، پدیاد آورد، و مسالمانان ایان  می
اسلامی به همان میدان و فضای آن داساتان و شارای   چنین پندارند که آن مفهوم و معرفت

آن، منحصر است؛ این است که قرآن کاریو یاک داساتان واحاد را چناد مرتتاه باه  ی  هویژ 
آورد، تا آن پندار حصر و تضییق در مفهوم الهی و اسلامی داستان از میان  تکرار در قرآن می

کید نهااده شاود، تاا هماه رویادادها و حاوادث  ی  برداشته شود، و بر وسعت و شمول آن ته
به صورت یک قانون اخلاقی یا سنّت تاریخی درآید که بر همه وقاایع مشابه را در برگیرد، و 

  (367 :تا بیو اتفاقات منطتق گردد. )حکیو، 

کید بار مفااهیو خااص باوده و ر داستان موسیطرح مکرّ  ،به عنوان مثال به منمور ته
ای فراگیر و قابل انطتااق  آن را از محدودیت در چهارچوب شهن نزول خارج ساخته و عرصه

های مختلاف قارآن  در سورهآورد. با دقّت در داستان موسی ر موارد متعدد را فراهو میب
 شود. می این مطلب به خوبی فهمیده ،آن با زندگی پیامتر اسلام و مسلمانان ی  و مقایسه

 تدریجی بودن نزول قرآن ا
لاذا  ؛سال بوده است 23و نزول، تدریجی و در طول دعوت پیامتر اکرم از آنجا که

های مختلف، گاهی باه  ها به اسلوب یعنی قصه ،اقتضای تکرار دارد ،طتیعت تدریجی بودن
های  صورت مختصر و گاهی به صورت تفصیلی و کامل بیان شاده اسات و معماولا  ساوره

های ماادنی بااه صااورت مفصّاال و کاماال بااه مسااائل  و مختصاارند ولاای سااوره کوتاااهی مکّاا
 ( 232- 234 :1396، )خطیب اند. پرداخته
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 تحدّی و اثتات اعجاز قرآنا 

قصّاه را در جاهاای مختلاف تکارار  کریو، بیانگر معجزه بودن قرآن است. قرآن ،تکرار
اساتاد  (174/ 3: 1380)سایوطی،  .مثال آن عااجز هساتند کرده تا اعلان کند کاه از آوردن  

های اعجاز قرآن شمرده و چنین  قرآن را یکی از جلوه تکرار در قصر، عتدالوهاب حموده
 نویسد: می

را در چند جای قرآن با چند   یکی از معجزات قرآن آن است که خداوند یک قصه 

گونه عبارت و در چند قالب متفاوت نازل کرده است و در هر کدام کاستی و افزایش 

ی مخاطبان خاص بگیرد. در حالی ای خاص را برا قرار داده است، تا از هر کدام نتیجه

ی آنها راست و منطبق با واقعیت تاریخ است. و این هنر پیچیده و مشکلی  که همه

شود و اگر  در یک قالب عبارتی گزارش می ،ی تاریخی زیرا معمولاً یک پدیده ؛است

را چندبار با چند عبارت مختلف نخواهد گزارش کند، معمولاً   مورخّی یک قصه

ایر را گزارش خواهد داد که برخی از آنها با واقعیت تاریخ ناسازگار خواهد مفاهیم متغ

 (322: 1385)زمانی،  بود.

ای کاه معناا  به گونه ،بر آن است که آوردن یک قصه با الفاظ گوناگون ،بوبکر باقلانیا
و پیام دگرگون نشود، خود، کاری است بس دشوار که تجلّیگار فصااحت و بلاغات قارآن 

ان را از آوردن نااتوانی دیگار  چراکاه ؛آن به شمار می رود« تحدّی»ورت های است و از ص
 (231-232: 1396ی اعلان می دارد. )خطیب، ا چنین تکرار اعجازگونه

 تأمین اهداف آنها ها و کامل ساختن قصه ـ

های گونااگون بیاان  های مختلاف و از زاویاه باه صاورت قرآن، حادثه و سرگذشاتی را 
د و از مجماوع، تصاویر کااملی نکن های تکراری، یکدیگر را کامل می این صورت؛ کند می

های تکااراری داسااتان  حلقااههاار کاادام از  مااثلا   ؛آیااد دساات می از حادثااه یااا سرگذشاات بااه
کشاد، بلکاه تصاویر کامال آن در  ، به تنهاایی تماام جزئیاات را باه تصاویر نمیموسی
 ه شده است. های متعدد پراکند سوره
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کنار هاو چیاده  ،های تکراری آن آید که پرده از حادثه به دست می زمانی تصویر کامل
 ،و قرار دادن وی در صندوق و انداختن آن به دریااولادت موسی ،به عنوان مثالند، شو 

و به مادر موسی وحی »ماید: فر می و طه آمده است. در سوره قصر قصر های در سوره
کردیو که او را شیر ده، و چون بر او بیمناک شدی او را در نیال بیناداز، و متارس و انادوه 

( و در ساوره 7/ )قصر «دهیو. نیو و از پیمترانش قرار میگردا مدار که ما او را به تو بازمی
یو: کاه او را در وحی کارد  ،شد هنگامی که به مادرت آنچه را که وحی می»فرماید:  طه می

ای بگذار، سپس در دریایش افکن تا دریا او را به کرانه اندازد ]و[ دشامن مان و  صندوقچه
 « .دشمن وی، او را برگیرد. و مهری از خودم بر تو افکنادم تاا زیار نمار مان پارور  یاابی

 (38-39/ طه)
خااطر  هل دیگری و مناسب چیزی است کاه باتکراری، هر کدام مکمّ  این آیات ظاهرا   

در ساوره قصار تتیاین شاده اسات.  آماده،آن نازل شده است. آنچه در سوره طه مجمل 
متساوط بیاان شاده و در  باه صاورت در سوره قصارچگونگی تولد و پرور  موسی

اسرائیل آمده است تا موجب عترت  با بنی او ماجرای فرعون و ستمکاری و رفتار ،ابتدای آن
فرعاون  ی از قتیل: خارج کردن آنها از فتنه ،آنها داده هایی که خداوند به آنان شود و نعمت

در سوره طاه برخای از خداوند متعال  .، بیان شده استو مورد توجه قرار گرفتن موسی
برای بیرون آوردن او داده و نیز وحی بر مادر موسیهایی را که به مادر موسی نعمت

 ( 175-176، 1384)ساروی،  .از حالتی که داشته، بیان کرده است

 ی نامی از تابوت برده نشده است امّا در ساوره ،قصر ی که در سوره کنیو مشاهده می
ای بگاذار، ساپس در دریاایش  شود که او را در صاندوقچه وحی میبه مادر موسی ،طه

دریا  باه ساخن از ،بینیو که در هر دو ساوره . مید[ او را به کرانه انداز  افکن تا دریا ]رود نیل
ساپس باه دریاا بیاافکن و در  ،انداختن آمده است امّا در سوره طه فرموده در تابوت بگذار

 انداختن به دریا مطلق آمده و نامی از تابوت برده نشده است.  ،قصر ی سوره
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اسات تاا سازی ذهنی و روانی بارای ماادر موسای آماده ،قصر، هدف ی در سوره
بخاش و  آراماش لاذا لحان آیاات کااملا   ؛بیابد ،ای را که در راه است د با حادثهتوان برخور 

یو کاه در آن، نقاش هسات رو بهطه با تصویری ناگهانی رو ی اما در سوره دهنده است، وعده
گردد. پس این دو نماا  ترسیو می ،شده داده ای سنگین و رخ مادر موسی در مواجهه با حادثه

نمر دارد و  حادثه عد روحییکی به بُ  ؛ل یکدیگرندیقت مکمّ واحد، در حق ی از یک صحنه
گردناد.  ؛ و این دو نما وقتی کنار هو نهاده شاوند، کامال مایآنفیزیکی  ی دیگری به جنته

 ،در واقع تکرار نیستقصه موسی که  توان گفت می بنابراین( 57-58: 1379)حسینی، 
باا قارار دادن  ،شود و ایان مطلاب می لدیگر تکمی ی حلقه ی ای از قصه به وسیله بلکه حلقه

 آید. می آیات تکراری به دست ی حلقات تکراری داستان در کنار هو و با مقایسه

 از مقتضیات کتاب تربیتی است. ،تکرار ـ
طور کامل و مستدل  هیک کتاب علمی و آموزشی نیست که یک مطلب را ب قرآن صرفا  

تکرار اسات تاا در روح و جاان انساان  ،آن ی لازمه که است تربیتی یبلکه کتاب ،بحث کند
 :فرمودندقرآن چنین  در مورد قصرتهثیر بگذارد. امام خمینی

الله و کتاب  تاریخ نیست؛ بلکه کتاب سیر و سلوک الی این کتاب، کتاب قصه و»

، مطلوب تکرار است تا در حکم است و در این امور توحید و معارف، و مواعظ و

به عبارت دیگر، کسی که  ؛ثیری کند و قلوب از آن موعظت گیردأنفوس قاسیه ت

خود را با عبارات مختلفه و  بخواهد تربیت و تعلیم و انذار و تبشیر کند، باید مقصد

ضمن تاریخ و نقل، و گاهی  ، گاهی در ضمن قصه و حکایت، و گاهی درهبیانات متشت

تزریق کند، تا نفوس مختلفه و  ،ه، و گاهی به کنایت و امثال و رموزبه صراحت لهج

 (187: 1378)خمینی،  «قلوب متشتته هر یک بتوانند از آن استفاده کنند.

 اند:  باره فرموده ایشان همچنین در جایی دیگر در این

قرآن کتاب تاریخ نیست بلکه کتاب اخلاق است. در کتاب اخلاق باید تکرار باشد. »
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خواهند اخلاق به مردم بیاموزند باید مکرر بگویند تا در آنان اثر بگذارد.  انی که میکس

نخواهد بود. یکی از نکات ارجمندی که قرآن کریم دارد،  مؤثر، با یکبار گفتن

سازی این جوری  صرف مکررات نیست؛ بلکه سبک انسان مکررات است؛ البته اینها

)خمینی،  «خورد. وت به تقوا به چشم میشود، دع ای که گشوده می است. هر صفحه

1385 :17/381) 

 های تکراری قصص قرآنی با اهداف و سیاق سوره هماهنگی بخش ـ
هر  ،گیرد. در موارد متعدد ای از اجزاء صورت می بیشتر در پاره ،قرآنی ی تکرار در قصّه

معاانی جدیادی ای که با تکرار هر حلقاه از داساتان،  به گونه ،دیگر است  جزء، متمّو جزء
مکمال یکدیگرناد  ،ضمن آنکه حلقات قصرکند؛  آور نمی شود و تکرار را ملال طرح می

هادف خاصای اسات، و باه ایان  ی و هر حلقه نیز به تنهایی حامل پیاام مساتقل و رسااننده
با توجه به مقتضای حال و مناستت ایراد قصّه، همااهنگی باا  باشد. کاملی می ی قصه ،اعتتار

باه هماین  کناد و تغییار میشیوه و اسالوب تکارار نیاز  ،ناسب با سیاق کلامهدف سوره و ت
در  اسات؛ های مختلف، در جاهای متعادد ذکار شاده به صورت ،علّت است که یک قصّه

ر.ک: )تفصایل بیاان شاده اسات.   دیگار باه صورت اجمال و در بعضای هها ب بعضی سوره
 (139-141: 1971تهامی ،

، تناساب سایاق کالام باا خواند حلقات مکرر را می ،انوقتی انس»گوید:  سید قطب می
نمر با سیاق مورد  ی هماهنگی حلقه ،یابد. با توجه به اهداف دینی قرآن کریو میحلقه را در

باین »گویاد:  می در ایان رابطاه بقاعی( 126 -127تا:  ، بی)قطب «شود. آیات ملاحمه می
: 1415بقااعی، ) «مستقیمی وجود دارد. ی رابطه ،ازی در آنپرد قصّه ی غرض سوره و نحوه

ابا  ایشاان باا فرعاون و های مکّای، بار رو  در سوره ( در داستان حضرت موسی1/104
اسارائیل اشااره نشاده مگار در دو ماورد کاه باه  کید شده و به برخوردهای بنایدرباریان ته 

بار عکاس در  ؛ن آمده اساتاسرائیل از خداپرستی سخن به میا صورت کلی از انحراف بنی
اسرائیل است که با مساائل اجتمااعی  همواره سخن از رواب  موسی با بنی ،های مدنی سوره
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 ،مکای ی ( پاس وقتای در ساوره367-368: تاا بیزمان نزول آیات مرتت  است. )حکایو، 
با سیاق همان سوره و همچناین باا زماان  ،آمده استای از داستان حضرت موسی حلقه

. بناابراین بیان شاده اساتهای مدنی  حلقاتی که در سورهطور  همینرتت  است و نزول آیه م
 های مختلف قرآن و با الفاظ متفااوت نقال شاده اسات و ظااهرا   گرچه این داستان در سوره

ای از داساتان اشااره دارد کاه باا  همه از یک واقعیت حکایت دارد اما هر یک تنها به جنتاه
آن هماهنگ است. بنابراین داستان مانند ساایر عناصار  موضوع اصلی و سیاق ،غرض سوره

، مدعای ما هود ی در سورهداستان موسی است. در خدمت غرض اصلی و سیاق سوره
 فرماید: کند؛ آنجا که می را ثابت می

ل  و   س  ا و  ن  یات 
 
آ ی ب  وس  ا م  ن  ل  س  ر 

 
د  َ ق 

 
ین  ل ب 

ا   م  لی   ٭ط  ا   ا  و    و  م  ع  آ  آ  ف  م 
 

وا  َ ع  ب  ات 
 
یه  ف لا  و    و  م  ع  آ  ف 

ید   ش  آ  و    ب  ع  آ  آ  ف  م 
 

ود   ٭َ ر  و  م 
 
د  ال ر  و 

 
س  ال ئ  ار  و  ب  م  الن  ه  د  ر  و 

 
أ

 
ة  ف یم  ق 

 
م  ال ه  یو  م  و 

 
م  ق د  و   ٭یق 
 
 
م  ال  و  یو 

ً
ة ن  ع 

 
ه  ل  ِ ا

وا  فی  ه  ع  ب 
ت 

 
ود  َ

 
ف آ  م 

 
د  ال

 
ف س  الآِّ ئ  ة  ب  یام  و به راستى،  ؛(96-99)هود،  ق 

[ وى فرستادیم،  را با آیات خود و حجّتى آشکار، به سوى فرعون و سران ]قوم  موسى

[ از فرمان فرعون پیروى کردند، و فرمان فرعون صواب نبود. روز قیامت  ولى ]سران

[ چه ورودگاه بدى  آورد، و ]دوزخ رمىرود و آنان را به آتش د پیشاپیش قومش مى

براى واردان است. و در این دنیا و روز قیامت به لعنت بدرقه شدند، و چه بد عطایى 

  شود. نصیب آنان مى

آمااده اساات کااه منکاار رسااالت پیااامتر در ساایاق سااخن کسااانی  ،ایاان آیااات شااریفه
های گذشته باه باار  اند به طوری که آثار شومی را که شرک به خدا برای امّت بودهاکرم

شامارد و باه  برمی ،آورده و آنان را باه هلاکات در دنیاا و عاذاب در آخارت متاتلا نماوده
بارای خاود  ها عترت بگیرناد و از این داستان پیروانش،دهد که خود و  دستور میپیامتر

 کسب یقین کنند.
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 های تکراری در حلقه نکات بدیع ـ
و اسارارآمیزی وجاود دارد کاه باا  نکاات بادیع ،ی تکاراری قصار قرآنایها در حلقه

ماورد از  کیا . در ذیل به بررسیآید به دست می ،های متفاوت  آیات  مکرر بخش ی مقایسه
، های مختلاف قارآن اسات در ساورهمربوط به حضارت  موسای که از آیاتاین نکات 
 .شود پرداخته می

  ا
 
أ

 
آ  ف س  نی  إ  ا ب  ن  ع  ل  م  س  ر 

 
أ

 
ک ف بِّ  ر 

 
ول س  ا ر  ن   إ 

 
ول ق 

 
یاه  ف  (  47/ )طه  یلائت 

ین  ا م 
 
ال ع 

 
بِّ ال َ  ر  و س  ا ر  ن   إ 

 
ول ق 

 
و    ف ع  آ  یا ف  ت 

 
أ

 
نی٭ف ا ب  ن  ع  ل  م  س  ر 

 
َ   

 
آ   َ س   (16-17/ )شعراء یل  ائإ 

، نیو بینشاان تنااقض وجاود داردشاید احساس ک ،کنیو به ظاهر این آیات نگاه میوقتی 
آموزد  یک موضوع، با عتارات مختلف، نکات بدیعی را به ما می که خداوند با ذکر حالیدر 

 نشان از اعجاز قرآن و فصاحت و بلاغت آن است. ،خود ،گویی و این نوع داستان

شعراء از ساه  ی گویند امّا سوره در موضوع واحد سخن می ،کنیو که هر دو ملاحمه می
 طه تفاوت وجود دارد: ی هت با سورهج

 آمده است. «فرعون»شعراء به جای ضمیر، اسو ظاهر ی  سورهدر  الف.
 طه تثنیه آمده است. ی  مفرد و در سوره« رسول»  کلمه ،شعراءی  سورهدر  .ب
ین  »عتارت  ،شعراءی  سورهدر  .ج م 

 
ال ع 

 
بِّ ال ک»طه ی  سورهو در  «ر   آمده است.« رب 

 وجود دارد؟ چه اسرار و نکاتی در این اختلاف و اختلافات چیست حال حکمت این

 پاسخ:
را نام فرعون را در آیات قتل ذکار کارده و فرماوده اسات:  ،طهی  سورهدر  .الف ب  ه 

 
اِ

لی   ی  إ  غ  ه  ط  ن  و    إ  ع  آ  نشاده، بلکاه از به نام فرعون تصریح  ،شعراء ی ( امّا در سوره43/ طه) ف 
یقوم فرعون سخن گفته است:  اد   ن 

 
ِ ین    و  إ  م  ال 

م  الظ  و  ق 
 
ت  ال    ائ 

 
وسی  َ ک م  ب  رو     ٭ر  ع  آ  م  ف  و 

 
ق

و    ق   یت 
 

 ل
 

از ضامیر اساتفاده کارد.  ،«فرعاون»توان به جای  ( بنابراین نمی10-11شعراء/ ) َ
 (820-2/821: 1403ابراهیو، ابن )
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مصدر بوده، و چون مفرد و جمع مصدر یکسان است،  ،در اصل« سولر » ی  کلمه .ب
در  ،اسو است« رسول»اینکه  کار رود. بنابراین به اعتتار تواند به صورت مفرد به این واگه می

شاعراء باه ی  ساورهدر  ،اینکاه مصادر اسات طه به صورت تثنیه آماده و باه اعتتاار ی سوره
 نویسد: می« رسول» مفردآمدندر مورد علّت  علامه طتاطتائیمده است. آصورت مثنی 

است که هر  را مفرد آورد، با اینکه دو نفر بودند، یا به این اعتبار «رسول» ی اگر کلمه»

که رسالتشان یکى بوده و آن این بوده  ن اعتباریک از آن دو رسول بودند، و یا به ای

آ  که  س  نی  إ  ا ب  ن  ع  ل  م  س  ر 
 

َ   
 

 ،در اصل «رسول» ی که کلمه و یا به این اعتبار یل  ائَ

 ما دوآید و تقدیر کلام این است که:  ىدر مفرد و جمع یکسان م ،مصدر بوده و مصدر

طباطبایی، « ) .یعنى صاحب رسالت او هستیم ؛نفر صاحب رسول رب العالمین هستیم

1417 :15/26) 

ی  ساورهو در  «رساولا  »طاه  ی سؤال مطرح شود که چرا در سوره ممکن است اینحال 
انتخااب  :گاوییو در پاسخ میجا کرد؟  توان آنها را جابه یا میو آ است آمده «رسول»شعراء 

 جا کرد. توان آنها را جابه و نمی با سیاق هر سوره استمتناسب  ،هر یک از الفاظ

فاراد اسات. بار ا   ،شعراءی  سورهبر تثنیه و در  ،طهی  سورهبنای کلام در  :توضیح اینکه
که آیاات  حالیهارون با ضمیر تثنیه یاد شده، در از موسی و  ،طهی  سورهدر بسیاری از آیات 

طاه آماده ی  سورهدر  ،به عنوان مثال ؛شعراء با ضمیر مفرد آمده استی  سورهدر  ،آن مشابه
کاست:  بِّ ن ر  آیة  مِّ ا  ب  ن  ئ  د  ج 

 
رو  شعراء آمده است: ی  سوره( ولی در 47طه/) ق

 
 و  ل

 
َ  َ ا

 
ق

رین   ب 
ء  م  شی  ک ب  ت  ئ  و کاه باه موسایاسات طه آمده ی  سورهدر  همچنین( 30)شعراء/ ج 

رکم نستت ساحری دادند:  ن،هارو  ض  ر 
 

رن  َ راکم  مِّ ج  آ 
 

  یخ
 

ا   َ ید  ا   یآ  آ  اح  س 
 
ا   ل

 
اِ وا  إ    ه 

 
ال

 
ق

لی  
 
ث م 

 
کم  ال ت 

یق  آ  ط  ا ب  ب  ه 
 

ا و  یذ م  ه  آ  ح  س  را سایشاعراء تنهاا مو ی  ساوره(  امّاا در 63طاه/) ب 
آ  ساحر خواندناد:  راح  س 

 
ا ل

 
راِ ره  إ    ه 

 
ل و  رلا  ح  م  ل   ل 

 َ را
 
ریم   ق ل 

رکم  ٭ع  ض  ر 
 

رن  َ کم مِّ ج  رآ 
 

  یخ
 

یرد  َ یآ 

و    آ  م 
 
رأ ا ت 

 
ا ِ م 

 
ه  ف آ  ح  س   ،طه که بنای کلام بر تثنیه اساتی  سورهپس در ( 34-35/شعراء) ب 
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کفرماید:  می بِّ  ر 
 

ول س  ا ر  ن  فراد که بنای کلام بر ا  16 ی آیه ،شعراءی  سوره( و در 47)طه/ إ 
افرماید:  می ،است ن  ب   إ  َ  ر  و س  ین    ر  م 

 
ال ع 

 
 ( 97-99: 1420)فاضل صالح سامرائی،  ال

ربّ تاو کاه »ده، یعنای به خود فرعون اضافه ش« ربّ » ی کلمه ،«ربّک» ی در واگه .ج
. امّاا اسات« ربّ العالمین»به به همین دلیل دارای ملاطفت بیشتری نستت  ؛«فرعون هستی

موسای و هاارون را  ،در ایان ساورهخداوناد ه طه این است کی  سورهعلّت این استعمال در 
و  نرمی رفتار کردن با فرعون امر کارده و فرماوده اسات:  به

 
کآ  َ

 
رذ ره  یت  ل  ع 

 
ینًرا ل

 
 ل

ً
ل رو 

 
ره  ق

 
 ل

 
رول ق 

 
ف

شری
 

اباراهیو، ابان برای این سوره مناسب است. ) «ربّک» ی (  از این رو واگه44)طه/ یخ
 ه این مطلب تصریح نشده است.شعراء بی  سوره( اما در 822: 1403

 تکرار بار افزودن چیزی به قصّه در هرـ 

تر و در  بار نقل شده، در برخی موارد طولانی هایی که در قرآن کریو بیش از یک داستان
، حلقاات یاا فصاولی اضاافه دیگرینستت به هر یک باشند؛ لیکن  تر می بعضی دیگر کوتاه

طاور کامال بادانیو، بایاد  ههرگاه بخواهیو داستانی را بتوانیو بگوییو  طوری که می هدارند، ب
رهیااز و بااه های مکاارّر پ هااو ضاامیمه کناایو و از قساامت آن را بااه ی های پراکنااده قساامت

 گوید: یو تا صورت قصّه کامل شود. عتدالکریو خطیب میهای جدید توجه نمای بخش

یا صورتی از آن شود  شود، جانبی از جوانب آن آشکار می هر بار که قصهّ تکرار می»

جا  گردد و این همه امور در یک ای از حوادث آن تکمیل می یابد یا حادثه م میتجسّ

ریزد و  گفتاری در هم می ی اسلوب و شیوه ،ممکن نیست. اگر همگی یکباره ادا شود

 (233: 1396خطیب، « ) .شود تناقض و سنگینی در کلام واقع می

 نظم و ترتیب در تکرار قصص ـ
باه هماین  ؛رنگ آسمانی دارد و از توان بشر بیرون اسات ،قرآنهای  بر قصه نمو حاکو

دلیل، صاحتان افکار و آرای گوناگون، اگار هنرشاناس و گوهرسان  باشاند، نازد شاکوه و 
های قارآن راه  کنند. به این ترتیب، دوگونه معجازه در قصاه های قرآن سر خو می جلال قصه
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، و دیگری نمو و اسلوب اعجااز آساای قرآنای. های اعجازین دارد: یکی حوادث و صحنه
 (48 :1379)حسینی، 

شوند و  یها کو و یا زیاد م قرآنی، بسته به بافت و موقعیت سوره، نقل داستان در قصر
نقال  ،داساتان پیاامتران گاهی، بخشی از ، بلکهگونه نیست که از ابتدا تا انتها ذکر شوند این
وایات گااه ر کند و  از زندگی آن پیامتر رجعت میای  هه زمان روایی به گذشتگا شود، آن می

های  ساوره درموسایحضرت داستان  ،برای نمونهگردد؛  به جایی از اوایل داستان برمی
، بخشای از زنادگی وی را آنمختلف قرآن آمده و هر سوره بنابر بافت و اقتضاای مضامون 

( بار حساب )بارای نموناه در ساوره قصاره است. گاه نقال زنادگی موساینقل کرد
کنااد و تااا  را آغاااز میو داسااتان تولااد و کااودکی موساای شااود بیااان میتسلساال زمااانی 

ساوره  ای دیگار )ماثلا   در ساورهداستان موسی یگاه ؛دهد شدن فرعونیان ادامه می غرق
بیناد و  آتشی می ،گشته و ترسان در بیابان گوآنجا که موسی ،شود ، از میانه آغاز میه(ط

به مقام رساالت و ، و تا رسیدن موسیخود را نجات دهد ی رود تا خانواده در پی آن می
شاود و  جاا متوقاف می سپس خ  سیر داستان همین .دهد حرکت به سمت فرعون ادامه می

گاردد. )حارّی،  کند و به اوّل داساتان برمای رجعت میسیداستان به دوران کودکی مو 
1388: 130) 

 گیآی نتیجه
نتیجه گرفت که برای علّت تکارار چنین توان  می به آنچه گفته شد،با توجه در مجموع، 

وجاود دو غارض عماده  اا و چه در بخش عتارات و الفااظ چه در بخش قصر ا در قرآن
دیناای و اعتقااادی و دوم غاارض ادباای و بلاغاای. از جهاات دیناای و  غاارض ،: نخسااتدارد

بادین جهات لازم اسات ماردم باه  و کتاب هدایت و تشریع احکاام اسات ،اعتقادی، قرآن
گاه شوند تا هدایت محقق شود و لازماه ،مسائل اعتقادی در آن  ی دینی و اخلاقی خویش آ

لاذا  باا دقات باه  .رساوخ کنادها  تا در ذهان و جاان انساان قرآن است تکرار آن مسائل در
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( و فرعاونبه عنوان مثال داستان حضارت موسایهای قرآن ) های تکراری داستان خشب
از نمر شاکل، حجاو، اسالوب،  ،های تکراری داستان آید که بخش این مطلب به دست می

و نقاش  دید، یکسان نیست بلکه باا توجاه باه هادف و سایاق ساوره ی بیان و زاویه ی شیوه
باه خااطر مطلتای را  کاریو قرآننیز نمو مختلفی دارد. از جهت ادبی و بلاغی  ،هدایتی آن

کید با الفاظ و عتارات مختلف و گاهی با عتارات یکسان با توجه به مقتضای حال تکرار  ،ته
 متناسب با مقصاود ،شود که ساختار لفظ و کلام می به وضوح دیده نیز کند. این مطلب می

 کند. تغییر می ،فکری آن سوره و جوّ 
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